
 
 

 
  جنسیرفع ستم جنسی يارفع ستم طبقاتی ـرھايی زنان در گرو

.....)                          نقدی بر مقاله از زن ستيزی تا تبعيض ستيزی (  
 

 سحر صبا
٨٨ اسفند ١۶  

 
 

 مارس امسال بسياری از سازمانھا و مدافعان حقوق زنان نظرات و راه حلھای ٨با فرا رسيدن 
 جنبش زنان در راستای برآمد جنبش توده ای دمکراتيک جاری در ايران خود را در رابطه با

.ارايه داده اند  
راھی  ( مارس تحت نام٨ مقاله ايی از خانم شعله ايرانی سر دبير نشريه آوای زن در رابطه با 

در سايت اخبار روز ). روز جھانی زن در راه است تا تبعيض ستيزی،سی ساله، از زن ستيزی
با اندکی تعمق در اين نوشته ونظرات نويسنده بعنوان .  نظرم را جلب کرد٨٨ بھمن به تاريخ سی

.  يکی از مدافعان حقوق زنان به نظرم آمد جا دارد نقد و بررسی شود  
  

 نوشته سعی می کند وضعيت زنان را در جمھوری اسلامی ترسيم نموده و يکی از عاملان 
نظام"   معتقد است وی. معه ايران برشماردکم بر جااصلی زن ستيزی را پدر سالاری حا  

اما . ثيرات مخربی در شکل گيری تفکر و بر رفتار مردم داشته است لوژيک بی شک تائو ايد 
و لوژيک ئآوردھای تجربه تلخ نظام ھای ايد ًضد ارزش شدن معمولا يکی از مھمترين دست 

." است  
. جود ريشه داری، به ضد ارزش تبديل شده اندکه اين ارزشھا، با و " دو ھمچنين تاکيد بر اين دار

ضمن نھادينه شدن چنين ارزشھايی نيازمند تغييرات بنيادی در آموزش و پرورش و نظام 
."فرھنگی و اقتصادی است  

 
خانم شعله ايرانی ستمھای موجود بر زنان ايران از جا نب جمھوری اسلامی را برمی شمارد و 

 تحليلش از نظام  ،ستی و ايديولوژيکی خطاب می نمايديجمھوری اسلامی را يک رژيم  پوپول
جمھوری اسلامی بر اين مبنا است که اين نظام به بن بست رسيده است و علت اين بن بست را 

. ھم حرکتھای گسترده مردمی می داند که در روزھای محرم و عاشورا اتفاق افتاده است  
 بخش وسيعی از استيابی نموده و معتقدستم جنسی ارزايشان ستم بر زنان را فقط از زاويه 
ھای جمھوری اسلامی قرار می  ھند تحت شديد ترين سرکوبدجامعه ايران را که زنان تشکيل مي

 ارايه رفرم و نھادينه کردن اصل ،ی اين رفع ستم جنسی ارايه می دھد و آلترنا تيوی که براگيرند
.برابری و دمکراسی در ايران ميباشد  

تا جاييکه  در اين نوشته به .  انم شعله ايرانی از اين زاويه قا بل نقد استاين قسمت نوشته خ
 امروزه ھم واقعيتی است که سی سا ل ،اينکهھه بر ميگردد سرکوب زنان در طی اين سه د

 خودش را در بخش وسيعی از يک حرکت توده ای ،مبارزه پيگير و مدوام اما پراکنده زنان
است ھيچ شک و شبھه ای جمھوری اسلامی به نمايش گذاشته مردمی بر عليه حکومت بربريت 



 اما سوال اين است رژيمی که ستمگری و توحش جزء لاينفک وجود يش ميباشد ،موجود نيست
واين ستم را نه تنھا بر زنان که بخش وسيعی از جامعه را تشکيل می دھند بلکه آن را بر عليه 

 رژيمی که استثمار، تبعيض، نابرابری، سرکوب و .روا داشته استليونھا نفر از مردم ايران يم
رژيمی . خشونت به منتھای درجه در آن نھادينه شده و ھر روز آن را توليد و باز توليد می نمايد

با اين مختصات را چگونه می توان در حد يک رژيم پوپوليستی و ايديولوژيکی معرفی نمود و 
.وب نمودستمی که بر زنان روا ميشود فقط ستم جنسی محس  

در جامعه ای که زنان ،بنظر نميرسد نويسنده اين مقاله تا اين حد از اين موضوع بی اطلاع باشد 
و مردان کارگر آن استثمار ميشوند و ھر روز برای بقاء اشان با نظام سرکوبگر سرمايه 

 ودر بسياری موارد برای افزايش دستمزد شان و ری اسلامی به مبارزه بر می خيزندجمھو
ھزاران زن .  تراض در مورد حقوقھای معوقه و امنيت شغلی اشان محکوم و زندانی ميشونداع

سی سال حکومت سياه جمھوری اسلامی بدون   گرفته در طول اينوغير گارگر کارگر ازشاغل
 برای امرار معاششان  حتی بسياری از آنھا،ن اجتماعی به خانه رانده شده اندھيچ بيمه و تامي

.روشی شده اند  فتنمجبور به   
ًقطعا کسی که بعنوان مدافع حقوق زنان مسايل زنان را د نبال می کند بعيد است بی خبر از اين 

 پوپوليست و ايد يو حکومت سرمايه جمھوری اسلامی در حدتنزل دادن و با  فجا يع دردناک باشد
ل ميدھد چشم شکيً جنبه طبقا تی بود نش که استثمار فرد از فرد جوھر وجود يش را تاز لوژيک

  .پوشی نمايد 
ً دقيقا اشانستم جنسی زنان بدون اشاره ای به ستم طبقاتی تاکيد فقط برادعای خانم شعله ايرانی با 

.له را بررسی نمايندئر طبقاتی مست ميگيرد که ھدفشان اين نيست که بطو شأاز اينجا ن  
ستم جنسی زنان به اين بسته اند که ايشا ن ھمانطوريکه اشاره می نمايند اميد شان  را برای رفع 

شايد زنان بتوانند در قبا ل . رفرمی از بالا صورت گيرد و دمکراسی بورژوايی نھاد ينه شود 
ديگر برای ايشان مھم نيست اين . اين د مکراسی به يکسری خواسته ھای حقوقی دست يا بند

ايشان بيشتر از . بقاتی ميباشدرفرمھا تا چه اندازه تضمين کننده رھايی زنان از ستم جنسی و ط
مدافع بودن برای حقوق زنان اين احتيا ط لازم را ھم بکار ميبرند که مناسبات سرمايه دچار 

حقاق حقو قشان  فراتراز چھار خدشه نشود وسعی شود راھی به زنان نشان داده نشود که برای ا
. اسی بورژايی اکتفا نما يندً و نھايتا به ھمان دمکرام بورژوايی دست از پا خطا کنندظ نچوب  

 به  اما آنھا  نمی توان چشم پوشی کردفرمھا از ھر گونه و نوعی با شندر که اين واقعيتی است
. در شرايط اجتماعی و اقتصادی زنان بوجود آورندپايه ای  تغييری خودی خود تنھا نمی توانند

حقوقی در وضعيت زنان بوجود امروزه ھر رفرمی در جامعه ايران بتواند به ميزانی تغييراتی 
  که اين خوددر چھارچوب قوانين  اما واقعيت امر اينست،ًد قطعا از آن استقبا ل خواھد شدآور

 می از جناح ھيچکدام از جناحھای رژيم جنايتکار اسلا.  امکان پذير نيستجمھوری اسلامی 
 با استفاده از اصلاح طلبان .رفرم نخواھند بود اصلاح طلبان قادر به اين تا گرفته نظاميان حاکم

نيروی ميليونی جنبش زنان ميخواھند، سيستم سرمايه جمھوری اسلامی را حفظ نموده وبا کنار 
. زدن جناح مقابل به قدرت برسند  

از سالھا قبل اصلاح طلبان ازطريق فمينيسم اسلامی جنبش زنان را در چھارچوب قانون اسلامی 
 اندازی کمپين يک ميليون امضا و برجسته کردن برخی از محصور می کنند و ليبرالھا با راه

اکنون و با گذشت ماھھا . آزاديھای مد نی در قبال زنان معضلات اسا سی زنان را می پوشانند 
از عروج جنبش توده ای عليه رژيم اسلا می ھم اصلاح طلبان و ھم ليبرالھا با پی بردن به 

مبارزه برای آزادی درتلاش اند از آن برای استراتژی پتانسيل  عظيم جنبش زنان و نقش آنان در 
نه . خويش بھره برند و آن را حی و حاضر در فشار به جناح نظاميان مورد استفا ده قرار دھند



اصلاح طلبان و نه ليبرالھا نمی خواھند به جنبش زنان و خواستھای آنھا پاسخی ريشه ای دھند 
  . اقتصادی سرمايه داری خواھد بود  سيستماستثمارعريان کردن عامل چرا که آن خود مستلزم 

 
 

درونی و نھادينه شد ن ارزشھا نياز به تغييرات بنيادی در آموزش "  معتقد است کهنويسنده مقاله
اما ايشان توضيح نمی دھند اين تغييرات به چه شکلی بايد ."وپرورش ، فرھنگی و اقتصادی دارد

 که يير بنيادی از پا يين را می طلبد اقتصادی يک تغ تغييرات بنيادی صبخصو.  انجام گيرد
ريشه کن کردن مناسبات استثماروما لکيت خصوصی سرمايه از طريق يک در نھايت نتيجه اش 

که نه تنھا تضمين کننده ميباشد باشد و دستاوردش آن نوع د مکراسی می مبارزه طبقاتی گسترده 
اين نوع دمکراسی با آن . استل آحاد جامعه آزادی و برابری واقعی برای زنان بلکه برای ک

فرم و از بالا  بايد انجام  از طريق ر کهنوعی دمکراسی که دوست نويسنده مان مد نظرشان است
 طريق توده ھای  از و تفاوتی که بين اين دو حرکت وجود دارد يکیًگيرد کاملا متفاوت است

 و ديگری از با لا واز طريق رفرم ددر اقتصامردم از پايين برای ايجاد يک مناسبات برابر
   .موجود استی حفظ مناسبات بورژوايی برابر

 
فرصتی طلايی برای تحت نام  مقاله را شامل ميشود بخش ديگر نوشته که در واقع قسمت پايانی

بيش از سی سا ل حکومت بنيادگرانه "نويسنده معتقد است .  ميباشدضربه ای کاری به زن سيتزی
لفت ابتدا در نھان و کند و اينک خيزشی در نقد ارزشھای تحميلی آن، فرصت بر ايران و مخا

فرصت به خاک سپردن برخی از ارتجاعی ترين : طلايی در اختيار جنبش زنان گذاشته است
."ارزشھای زن ستيزی  

 
خانم شعله ايرانی در اين بخش از نوشته اشان از فرصتی طلايی صحبت بميان می آورند که 

ًقطعا اين . انند برخی از ارتجاعی ترين ارزشھای زن ستيزی را بخاک بسپارندزنان  می تو
ً قادر نيست ھمه  استطلايیاگرسوال را پيش روی خواننده خواھد گذاشت چرا اين فرصت 

  . بخاک بسپارد ارزشھای ارتجاعی زن ستيزی را
مان ديگر آماده که مردم ما بيش از ھر ز" ين بخش نوشته اشان اشاره می کنندھمچنين در ا

پذيرش يک رفرم بزرگ، يک انقلاب فرھنگی ودر جھت تغيير مثبت نگاه زن و جايگاه او را 
يشگر تحولی انقلابی و پيروز رفرمی که نه زاييده انقلاب شکست خورده، بلکه زا. دارند
."ی ھای جديدی در جنبش زنان تاثير بگذارد ژاين فرصت بزرگ می تواند بر اتخاذ استرات.است  

 
استبدادی ع شده و پايه ھای حکومت ناگفته نماند خيزش توده ای عظيمی که از پايين شرو

در دل خانم را  گويا آنچنان شھامت و جربزه ای  اسلامی را به لرزه در آورده استجمھوری
 که به نمايند گی بگذارندفراتر د آنقدر ه پا را از گليم خو کبوجود آوردهشعله ايرانی و دوستا نش 

 نوع انقلاب و ن حرکت توده ای را تشکيل ميد ھنداز طرف مردم ايران و زنان که بخش اعظم اي
اينجا لازم به تاکيد و ياد آوری است مردمی که توحش و بربريت . رفرمشان را تعيين کنند

 دھه ا ست لمس می کنند و حکومت سرمايه جمھوری اسلامی را با پوست و استخوانشان سه
نی برای آزاديشان از زندان،  شکنجه و اعدام گرفته تا تجاوز و سرکوب بھای خيلی سنگي

يده اند که خودشان نوع  به اين اندازه از بلوغ فکری و سياسی رسپرداخته و ھنوز ھم می پردازند
اين را بخش . کنند به چه نيرويی تکيه  تشخيص دھندرا تعيين کنند و برای پيشبرد آنحرکت 

وسيعی از اقشار مردم بخصو ص زنان با شعار ھای راديکا ل خود ثابت نمود ه اند، نه تنھا به 



 بلکه  توھمی ندارند از جا نب اين جناح و يا آن جناح جمھوری اسلامیھر نوع تغييراتی از بالا
قش تعيين کننده داشته ًيين ھستند که مستقيما بتوانند در سرنوشت خود ن خواھان تغييراتی از پا

 که نه تنھا تحول انقلابی را زاييده اين رفرم نچنان مدھوش رفرم رويايی شده اند ايشان آ.باشند
می دانند بلکه آن را يک فرصت طلايی دانسته که  بر اتخاد استراتژھای جديدی در جنبش زنان 

. تا ثيرگذار باشد  
ًرم يا انقلاب فرھنگی سخن بميان می آورند دقيقا خانم شعله ايرانی در نوشته اشان زمانيکه از رف

توضيح نميدھند اين انقلاب چگونه بايد تحقق يابد و قرار است توسط  اين انقلاب زنان به چه 
 که ايشان  خا تمه دھدچگونه اين انقلاب می تواند به ستم جنسی زنان. خواسته ھايی برسند

ضمن ايشان اين انقلاب فرھنکی را در گرو در .معتقدند با رفع آن زنان به برابری ميرسند
چه کسا نی قرار است .  شکل قرار است انجام شود چه اما اين رفرم بهی بزرگ ميد انند رفرم
ً ھمه اينھا سوالاتی ھستند که  کدام سيستم و مناسبات ،فرم را انجام دھند و در چھار چوباين ر

.  شود می مطرحخواننده اين مقاله قطعابرای ھر   
    

 دست و پنجه نرم می کنند نه مشکلات فرھنگی بلکه نمشکلاتی که امروزه زنان ايران با آ
 درصد زنان شاغل ھستند ١٧ً طبق آماری که جديدا ارايه شده فقط .مشکلات اقتصادی است

اين درصد از زنان از نظر اقتصادی يا وابسته به .  درصد بيکار ھستند٨٣وچيزی حدود 
به احتمال زياد درصدی از اينھا زنھا يی ھستند که از .شانھا ي خانواده  ياھستند  شوھرانشان

خيلی ساده است تصور نمود با اين مشکلات . ھمسرانشان جدا شده اند يا آنھا را از دست داده اند
آنھا مجبورند بيشتر تمکين کنند حق اعتراض . عميق اقتصادی زنان با چه فجايعی روبرو ھستند

اختلا فات خا نوادگی به علت فشارھای . ی مواجه خواھد بود با سرکوبندارند وھر اعتراض
به اين دليل که با تورمی که امروز در ايران حاکم است . اقتصادی به اوج خود خواھد رسيد

در مورد درصدی که امروز .  نفر کار کنند تا يک زندگی حداقل تامين شودسهحداقل بايد دو الی 
معلوم است که برای امرار معاشان مجبورند . نبع درآمدی ندارندتعدادشان ھم کم نيست ھيچ م

اين درصد بالا از زنان با اين شرايط اسفناک .  فروشی ندارندچکار بايد بکنند چاره ای جزء تن
ه ای تعلق دارند که ھر روز برای زنده ماندنش مجبور است نيروی قاقتصادی از قبل به طب

 انسانھای آن جامعه را - مسايل بنيادی اقتصادی  کهقاتی استاين آن جامعه طب. کارش را بفروشد
طبقه ای که استثمار می کند و طبقه ای که استثمار . به دو طبقه کار و سرمايه تقسيم می کند

بھمين دليل است . امروز درصد بالايی از زنان ايران جزء اين طبقه استثمار شونده ھستند. ميشود
.  قرار می گيرند ستم طبقاتی و ستم جنسیکه زنان از دو زاويه مورد ستم  

جامعه . ًبدون توجه به ستم طبقاتی و فقط ستم جنسی را در نظر گرفتن اين دقيقا به اين معنی است
الکيتی که تمام نابرابريھای را با تضاد طبقاتيش پذيرفتن، مالکيت خصوصی را محترم شمردن م

که اين مالکيت امحاء نشود زنان از ستم يک جامعه بخصوص زنان ريشه در آن دارد تا زماني
طبقاتی زنان  اينجا است خانم شعله ايرانی از نام بردن ستم .. طبقاتی و جنسی رھا نخواھند شد
  .  ی و رفرم موکل می نمايندگھنجنسی زنان را به انقلاب فرآگاھانه سر باز ميزند و برابری 

   
 ممکن  زنان شود انجام  در ايران زنانقعيتمو رفرمی در رابطه بار زمانی قرارباشدگاتازه 

نيم که در اين  به عيان می بي،  با کشورھای غربی پيدا کنندوضعيتی مشابهاست در بھترين حالت 
و دمکراسی بورژوايی زنان به يک حداقل خواسته ھای  اقتصادی  سيستم جوامع در چھار چوب
 سيستم خشونت بر عليه زنان را. ان ھستندبرابری با مرد  نا دراما ھنوزحقوقی دست يا فته اند 

فحشاء وبيکاری و نابرابری در دستمزدھا . روزه توليد و باز توليد می کنند ھرسرمايه اين جوامع



در بھترين ( رفرم اين ھمان  . غربی با آن دست به گريبانند مصايبی ھستند که زنان جوامعاينھا
 و به زنان تبليغش را می کنيدکراسی که شما  ھمان دم . استدمکراسی و نھاد ينه کردن )حالت

دت به شھا. نويدش را ميدھيد و استراتژی رھايی زنان را در گرو بوقوع پيوستن آن می دانيد
، طی بدست آورده اند غربی حق و حقوقی که اين زنان در اين جوامع تاريخ امروز حتی 

امع ان اقشار ديگر اين جومبارزات جدی و طولانی کارگری که زنان کارگر بطور اخص و زن
. مبارزه کرده اند بدست آمده استبطور اعم برای بدست آورد نش   

 
تنھا مخالفت با باز توليد گران امروزين زن ستيزی . " يک قسمت از نوشته به اين اشاره دارد

نبوده که زنان فعال و آگاه را در گوناگونيشان، به صف مقدم کنشگران تغييرات بزرگ 
به ھمين دليل که بايد با بلند .افق جنبش زنان پھناورتر است. ر ايران کشانده استدمکراتيک د

کردن صدای خود، در ھمراھی با ديگر جنبشھا، ھمگان را بيش از پيش به استراتژيھا و اھداف 
.خود فرا خواند  

ھيچ نيرويی در اين شرايط و تحت فشار رشد افکار عمومی در سطحی که شاھد ش ھستيم، توان 
اين شرايط می تواند با ھر حادثه و تثبيت شرايط سياسی .ه گفتن به خواسته ھای زنان را نداردن

بايد از فرصت استفاده کرد تا توانست بسياری از بخش عمده ی بقايای قرون . از دست برود
وسطايی زن ستيزی را که در تفکر، خانه و کاشانه ھمه ريشه دوانده با حاميان در فدرتش، يک 

چنين موفقيتی، بزرگترين دست آورد و کاراترين ابزار در راه نھاد ينه . از بام پرتاب کردباره 
برای دستيابی به چنين موفقيتی، نيروھای . کردن اصل برابری و دمکراسی در ايران خواھد بود

سامان يافته ی  جنبش زنان و کنشگران آن چاره ای جز بسيج لايه ھای گوناگون زنان و برنامه 
. "را ندارند" ايران ديگر" حول مطالبات عمومی زنان در مسير انقلاب برای ريزی  

 
نويسنده مقاله معتقد است افق زنان پھناور است و زنان برای رسيدن به اھداف و استراتژيک 

.  است که با ديگر جنبشھای اجتماعی ھمراه و ھمصدا شوند اينخود لازمه اش  
 متاثر از کدام آرمانھا وسياستھايی ميباشد که زنان حول آن اما توضيح نمی دھد، اين افق پھناور

ھمچنين ايشا ن از جنبشھای اجتماعی ديگر که . بتوانند به خواسته ھا و اھداف خود برسند
 و آن را ضروری می آورندھمراھيشان برای رسيدن جنبش زنان به اھدافشان سخن بميا ن مي

م جنبشھا و چرا جنبش زنان نياز به ھمراھی آنھا اما روشن و واضح مشخص نمی کنند کدا. دانند
ًله را باز کند قطعا بايد انگشت بگذارد روی ستم طبقاتی و فقط به اگر بخواھد اين مسئ.را دارد 

.ستم جنسی اکتفا ننمايد  
  

اين . ن نام ميبرند را نميتوان در رفرم جستجو کرد از آاستراتژی زنانی که خانم شعله ايرانی 
 اتحاد جنبش زنان با ر يک مبارزه طبقاتی و پيگير دارد و برای ھمين است کهيشه داستراتژی ر

نبش طبقه کارگر زنان ھيچگاه به  بدون ج.  استضروریًجنبشھای اجتما عی ديگر کاملا 
پيروزی نخواھند رسيد تنھا طبقه کارگر قادر خواھد بود ما لکيت خصوصی سرمايه را نابود 

 پايان امروز..ی گره خورده به امحاء اين مالکيتظر طبقاتی و جنسکند، و رھايی زنان از من
زديک شدن به استراتژی نمبارزاتيشان و در امر راز پيشروی  دادن به پراکندگی جنبش زنان،

 متحقق زه طبقاتی برای درامر مباراين مھمترين ابزار.  در گرو ايجاد تشکلھايشان استپايه دار
تضمينی برای بدست آوردن رفرم و تحميل آن به سرمايه داری استه ھای نھايی ونيز  خوکردن
  .است 

 



 
  
 

 


